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چکيده
نگارنده با پرداختن به فرايندهاى واجى 
ــخص كردن مرز ميان انواع آن ها و  و مش
ذكر شواهدى از متون ادب فارسى، تلاش 
كرده است تا ابهام موجود در اين زمينه 
ــطه  ــى(3) متوس را در كتاب زبان فارس

برطرف كند.

کليد واژه ها:
ــتار، كاهش،  ــط و نوش ــان، گفتار، خ زب

افزايش، ابِدال، مُمال، ادغام و قلب.

مقدمه
ــان بيش از  ــان انس ــش واژگان زب بخ
ــواع تغييرات  ــرى از ان ــش ديگ هر بخ
علمى، فرهنگى و... تأثير مى پذيرد. اين 
ــت به مرور زمان در  تغييرات ممكن اس
ــتارى، معناى واژه و...  تلفظ، شكل نوش
ــوند. اغلب تغييرات ايجاد شده  ظاهر ش
ــكل گفتارى و نوشتارى واژه ها در  در ش
جهتى حركت مى كنند كه تلفظ واژه ها 
ــان تر كنند. گاهى  ــان، آس را براى انس

ــده، فرايندهاى واجى را  تغييرات ياد ش
ايجاد مى كنند.

از آن جا كه هيچ گونه توضيحى درباره ى 
فرايند واجى «قلب» در زبان فارسى(3) 
ــان (ص 141) داده نشده  رشته ى انس
ــده،  و در برخى از نمونه هاى مشخص ش
فقط فرايند واجى «قلب» صورت گرفته 
ــت و فرايند واجى ديگرى مشاهده  اس
نمى شود و در نمونه هايى، چندين فرايند 
واجى با هم اتفاق افتاده، نگارنده تلاش 
ــت با ارائه ى تعريف دقيقى به  كرده اس
ــردازد تا  ــح اين موارد بپ ــرح و توضي ش
فراگيرندگان محترم در تشخيص دادن 
ــوند و آن ها را با  آن ها، دچار اشتباه نش

هم درنياميزند.
ــرگاه در  ــى زبان ه ــاى آواي «واحده
ــار يك ديگر قرار  زنجيره ى كلام در كن
ــر مى پذيرند. هرگاه  ــد، از هم تأثي گيرن
ــدا كنند،  ــرات نمود واجى پي اين تأثي
ــى در حد تغيير، حذف، افزايش و...  يعن
يك واج باشند، فرايندهاى واجى ناميده 

مى شوند.» (عمرانى، ج1، 1382: 23)

1. فرايند واجى «كاهش»
به نظر مى رسد كه اين فرايند واجى، 
ــى كاربرد زيادى  در زبان و ادبيات فارس
دارد. گاه اين فرايند فقط نمود گفتارى 
ــى از واژه ها، هم  پيدا مى كند و در برخ
ــتارى پيدا  نمود گفتارى، هم نمود نوش
ــش، ابتدا واژه هايى  مى كند. در اين بخ
ارائه مى شوند كه در آن ها فرايند واجى 
ــارى پيدا كرده  كاهش فقط نمود گفت
است. در اين موارد، شكل نوشتارى واژه 
در برابر شكل گفتارى آن مقاومت كرده 
ــتارى واژه تغييرى نكرده  ــكل نوش و ش
ــكل گفتارى اين واژه ها درون  است. ش

كمانك نوشته شده است:
ــت كش  ــت گيره (دس گيره)، دس دس
ــكن)،  ــكن (قن ش ــش)، قندش (دس ك
ــد (بازامد)،  ــت رنج (دس رنج)، بازآم دس
ــر (خاهر)، خوار  برافتاد (برفتاد)، خواه
ــمع آجين  ــد (فرايند)، ش (خار)، فرآين

(شم آجين، شماجين) و...
ــر»،  «خواه ــل  مث ــى  واژه هاي در 
ــوار» و... «واو» معدوله  «خواهش»، «خ

رسول كردى
دبدبيرير د دبيبيرسرستاتانن هاهاى ى 
شهشهر ر قلقلعهعه ت تل ل و و 
ممدردرس س دادانشنشگاگاه ه 
پپيايام م نونور ر شهشهرسرستاتانن 
بباغاغ م ملكلك
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فرايندهاى 
واجى با هدف 
آسان تر كردن 
تلفظ واژه ها 
براى انسان 

به وجود 
مى آيند. در 

مواردى، آن ها 
فقط در شكل 

گفتارى واژه ها 
نمود پيدا 

مى كنند. در اين 
موارد، معمولاً 

خط و نوشتار 
در برابر گفتار 

مقاومت مى كند. 
در حالتى كه 

خط و نوشتار 
بر گفتار پيروز 
شود، در شكل 

نوشتارى واژه 
در فرايندهاى 

واجى تغييرى 
ايجاد نمى شود 

ولى گاهى 
خط و نوشتار 

تسليم گفتار 
مى شوند. در 
اين صورت، 
فرايند واجى 

نمود نوشتارى 
نيز پيدا مى كند

ــى در دوره هاى قبل،  ــود دارد؛ يعن وج
ــد. شكل  «و» در اين واژه ها تلفظ مى ش
ــا امروزه تغيير كرده  گفتارى اين واژه ه
ــتارى آن ها ثابت مانده  ولى شكل نوش
ــه فرايند  ــت. پس مى توان گفت ك اس
ــن واژه ها نيز فقط  ــى كاهش در اي واج

نمود گفتارى پيدا كرده است.
ــكل قديمى برخى  به نمونه هايى از ش
ــه فرايند واجى  ــا، پيش از آن ك از واژه ه
ــتارى  ــا نمود نوش ــش» در آن ه «كاه
ــاره كرده ايم. در پاره اى از  پيدا كند، اش
موارد پيشينه ى باستانى واژه ها را بيان 
مى كنيم و شواهدى از متون نظم و نثر 

فارسى به دست مى دهيم:
ــكم)1، ابَا (با)،  اشتر (شتر)، اشكم (ش
ــته)، بازارگان  ابَرَ (بر)، اشَكسته (شكس
ــفيد)، بوُاد (باد)،  ــفيد (س (بازرگان)، اس
ــخوار (دشوار)2،  ــتيزه)، دش استيزه (س

آشناه و شناه (شنا) و...
بزرگان بر آتش نيابند راه

به دريا گذر نيست بى آشناه
(شفيعى، 1343: 413)

به دست چپ و پاى كرده شناه
به ديگر ز دشمن همى جست راه (همان)

هيچ دانى آشنا كردن، بگو؟
گفت: نى، اى خوش جواب خوب رو

(مثنوى، دفتر 1: 736)
هم چو آن روبه، كمِ اشكم كُنيد

پيش او روباه بازى كم كنيد
(همان: ص 809)

جوانيش را خوى بد يار بود
ابَا بد هميشه به پيكار بود

(فردوسى، زبان فارسى(3) انسانى: 192)
ابَرَكين آن شاهزاده سوار

بكشت از سواران دشمن هزار     (همان)
از خطر خيزد خطر زيرا كه سود دَه چهل

برنبندد گر بترسد از خطر، بازارگان3
(كليله و دمنه: ص 67)

به دستور گفت آن زمان شهريار
كه پيش آمد اين كار دشخوار، خوار

(فردوسى، به نقل از لغت نامه، ذيل «دشخوار»)
وان كه در نعمت و آسايش و آسانى زيست
مردنش زين همه، شك نيست كه دشخوار آيد
(گلستان: 473)

ــت  ــا بيش از اين ممكن نيس «... اين ج
مُقام كردن كه كار علف، سخت دشخوار 

شده است.» (تاريخ بيهقى، ج 2: 716)
«اندر كتاب دلايل القبله، چنان خواندم 
كه روايت كرده است ابن عباس رضى االله 
ــفيد بود تا  عنهما كه آن وقت زمين اس
آن وقت كه قابيل، هابيل را بكشت، پس 
ــد و طعم بعضى از ميوه ها  لونش بگردي
ــر.» (لغت نامه، ذيل  ــت و مض ناخوش گش

«هابيل»)
«... من اين را به ضِياع خود فرستادم با 
اشترى چند تا براى ما غله آرَد. وى برفت 
و دوبار شتر بر هر اشترى نهاد و اندر راه 

حُدى مى كرد و اشتران مى شتافتند.»
(كشف المحجوب، 521)

حُدى: آوازخوانى، سرود خوانى
دى و فروردينت خجسته بوُاد

درِ هر بدى بر تو بسته بوُاد4
(فردوسى، به نقل از لغت نامه، ذيل «بوُاد»)

ــى، اغلب  ــم و نثر فارس ــون نظ در مت
به جاى فعل دعايى «بوُاد» از فعل «باد» 

استفاده مى شود:
روز وصل دوست داران5 ياد باد

ياد باد آن روزگاران ياد باد  (حافظ: 140)

گاهى واژه ى «خاموش» به «خامش»، 
«خموش» يا «خمش»  تبديل مى شود، 
ــورت فرايند واجى «كاهش»  در اين ص

نمود نوشتارى پيدا مى كند.
راز نهان دار و خَمُش ور خَمُشى تلخ بوَُد
آن چه جگرسوزه بوَُد، باز جگرسازه شود.

(مولوى، ادبيات فارسى(3) تجربى ـ رياضى: 115)
گفت ليلى را خليفه كان تويى

كز تو مجنون شد پريشان و غوى
از دگر خوبان تو افزون نيستى

گفت: خامش، چون تو مجنون نيستى
(مثنوى، دفتر (1): 156)

از اين بوالعجب تر6 حديثى شنو
كه بى بخت كوشش نيرزد دو جو

(بوستان: 138)
عشق چو آن حقه و آن مهره ديد

بلُعجبى كرد و بساطى كشيد
(مخزن الاسرار: 270)

«امير آن چه در جُهد آدمى بود، به جاى 
مى آورد اما استاره ى او نمى گشت.»

(تاريخ بيهقى، ج 2: 903)

جُهد: تاب و طاقت
در برخى از واژه ها و تركيب هاى عربى 
ــى،  پس از ورود به زبان و ادبيات فارس
فرايند واجى كاهش نمود نوشتارى پيدا 
مى كند: املاء (املا)، اجراء (اجرا)، مُداراه 
(مدارا)، مُجاراه (مجارا)، مُفاصاه (مفاصا)، 
اسلوب المعادله (اسلوب معادله)، مراعات 
النظير (مراعات نظير)، الباقى (باقى) و...

«بعد از مُجارا طريق مدارا گرفتيم و سر 
به تدارك بر قدم يك ديگر نهاديم.»

(گلستان: 510)

ــبب  ــد واجى كاهش س ــى فراين گاه
شده است كه تعدادى از واژه ها به دليل 
نوشته شدن به دو شكل املايى ـ كه هر 
دو شكل املايى درست است ـ از گونه ى 

آزاد7 واژه ها به شمار آيند:
ــاه  ــواره (هماره)، راه (ره)، شاهنش هم
ــيه)، كوهسار  ــياه (س ــه)، س (شاهنش

(كهسار)، گناه (گنه)، كاه (كه) و...
بدين شعرتر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
كه سر تا پاى حافظ را چرا در زر نمى گيرد
(حافظ)
خاك سيه بر سر او، كز دَم تو تازه نشد
يا همگى رنگ شود يا همه آوازه شود

 ـرياضى): 114) (مولوى، ادبيات فارسى(3) (تجربى 

ــش در صفت هاى  ــد واجى كاه فراين
ــب مرخم، نمود  ــى و مفعولى مرك فاعل

نوشتارى پيدا كرده است:
ــد واجى «كاهش» جنگ جوينده  فراين
← جنگ جو (صفت فاعلى مركب مرخم)
فرايند واجى «كاهش» دست بافته ←
دست بافت (صفت مفعولى مركب مرخم).

2. فرايند واجىِ «ابِدال»
گاهى كنار هم قرار گرفتن برخى واج ها 
سبب مى شود كه يكى از آن ها تحت تأثير 
ــرى قرار گيرد و هنگام تلفظ يا  واج ديگ
نوشتن به واج ديگرى ـ غير از دو واجى 
كه كنار هم قرار گرفته اند ـ تبديل شود؛ 
به اين فرايند واجى «ابدال» مى گويند. 
ــوند كه  ــى مى ش ــدا واژه هايى بررس ابت
ــى در آن ها فقط نمود  ــن فرايند واج اي
ــت: پنبه (پمبه)،  گفتارى پيدا كرده اس
وجِدان (وژِدان)، تجديد (تژديد)، پنج تا 
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(پنش تا)، اجتماعى (اشتماعى)، مجتبى 
(مُشتبا)، هجده (هژده)8 و....

من تلخى صبر خدا در جام دارم
صفراى رنج مجتبى در كام دارم

(ادبيات فارسى(2) پيش دانشگاهى انسانى: 114)

ــدادى از  ــكل قديمى تع ــك به ش اين
واژه ها اشاره مى شود كه شكل نوشتارى 
آن ها در دوره هاى بعد تغيير يافته است. 
پس فرايند واجى «ابدال» در آن ها نمود 

نوشتارى پيدا كرده است:
سپيد (سفيد)9، گوسپند (گوسفند)، 
پارسى (فارسى)، پولاد (فولاد)، فيروزى 
ــيراوژن  (پيروزى)، پيروزه (فيروزه)، ش
ــان)، زفان  ــيرافكن)، ترزفان (ترجم (ش
(زبان)، هنيز (هنوز)، دشخيم (دژخيم)، 
ــل)، فور (بور)،  ــوك (پوچ)، پلپل (فلف پ

خبه (خفه) و....
«مشتى رند را سيم دادند كه سنگ زنند 
و مَرد خود مُرده بود كه جلادش، رسن 

به گلو افكنده بود و خبه كرده.»
(تاريخ بيهقى، ج (1): 239)

ز لشكر يكى ترزفان برگزيد
كه گفتار ايشان بداند شنيد    (فردوسى)

بسى رنج بردم در اين سال سى
عجم زنده كردم بدين پارسى     (همان)

مرا زور و فيروزى از داور است
نه از پادشاه و نه از لشكر است

(فردوسى، زبان فارسى(3) انسانى: 190)
كسى را كه درويش باشد هنيز

ز گنج نهاده ببخشيم چيز
(شاهنامه و دستور: 413)
زيره  آبى دادشان گيتى و ايشان، بر اميد
اى بسا پلِپِل كه در چشم گمان افشانده اند!

(ديوان خاقانى، ج(1): 157)

ــاختن فعل امر از مصدرهايى  براى س
كه با «همزه» شروع مى شوند، در برخى 
از موارد، «همزه» به صامت «ى» تبديل 
مى شود. در اين گونه موارد، فرايند واجى 
ابدال نمود نوشتارى پيدا مى كند. هنگام 
اضافه كردن پيشوند «بـ» به بن ماضى 
فعل هايى كه با «همزه» شروع مى شوند 
ــدال نمود  ــد واجى اب ــز گاهى فراين ني

نوشتارى پيدا مى كند.

فرايند واجى «ابدال» 
ــانه ى امر) + انداز (بن  ــوند نش بـ (پيش

مضارع) ← بينداز
فرايند واجى «ابدال» 

بـ (پيشوند) + افتاد ← بيفتاد
آن شنيدستى كه در اقصاى غور

بار سالارى بيفتاد از ستور (گلستان: 273)

در تعدادى از واژه ها، فرايند واجى ابدال 
در مصوت ها صورت گرفته است؛ مثال: 
برِو (برُو)، ثرَوت (ثرِوت)، خانهَ (خانهِ) و 

هفتَه (هفتِه).
تعدادى از واژه هاى فارسى به زبان عربى 
ــى فرايند واجى  ــد و در زبان عرب رفته ان
ابدال در برخى از آن ها، نمود نوشتارى 
پيدا كرده است. سپس تعدادى از همان 
واژه ها به شكل تغييريافته (معرب) وارد 

زبان فارسى شده اند:
ــان)، بنياد  ــزا)، ارمغان (يرمغ ــزا (جَ سِ
ــاى)،  (بنيان)، گوهر (جوهر)، چاى (ش

پيل (فيل) و...
كافور و پيل آنك به هم، پيل دمان كافور دم
كافور هندى در شكم، بر دفع گرما ريخته
(ديوان خاقانى، ج1): 523)

ــروزه به جاى واژه هاى  براى نمونه، ام
فارسى «بنيادگذار» و «پيل» از واژه هاى 
«بنيان گذار» و «فيل» استفاده مى شود.

ــى از فرايند واجى  «مُمال» نوع خاص
ابدال است كه در آن، مصوت بلند «ا» به 
مصوت بلند «ى» تبديل مى شود: سِلاح 
(سَليح)، مِزاح (مَزيح)، اسِلامى (اسِليمى)، 
مِهماز (مَهميز)، ليلا (ليلى)، لكن (ليكن)، 
ــب)، عِتاب  ــم)، ركِاب (رَكي حَلام (حَلي

(عَتيب)، دوات (دويت) و...
ــهيد، قدير، امين و...»  «واژه هاى «ش
ــر وزن فعيل  ــبهه ى عربى ب صفت مش

هستند و مُمال نيستند.»
(كتاب كار ادبيات فارسى(2) متوسطه: 27)

كُشانى بدو گفت: «با تو سَليح
نبينم همى جز فسوس و مَزيح»

(فردوسى: همان)
دويت و قلم خواست ناباك زن

به آرام بنشست با رايزن
(شفيعى، 1343: 478)

كجا اسپ و شبديز زرين ركيب
كه زير تو (= پرويز) اندر بدى ناشكيب

(همان)
سرم به دنيى و عقبى فرو نمى آيد

تبارك االله از اين فتنه ها كه در سرِ ماست
(حافظ، به نقل از شفيعى، 1343: 479)

در برخى از واژه هاى دخيل (فرانسوى، 
انگليسى، عربى و...) فرايند واجى ابدال 
ــت. ابتدا  در مصوت ها صورت گرفته اس
واژه ى غير فارسى، سپس تغييريافته ى 
ــى، درون كمانك  آن واژه در زبان فارس

نوشته مى شود:
 post ،(بانك) bank ،(تاكسى) taxi
ــت)، عِطر (عَطر) و... براى ساختن  (پسُ
صفت هاى نسبى (نام خانوادگى) از نام 
ــخاص، گاهى فرايند واجى  برخى از اش
ــورت مى گيرد: رضى (رضوى)،  ابدال ص
ــى  على (علوى)، يحيى (يحيوى)، موس

(موسوى)، عيسى (عيسوى) و...          .

3. فرايند واجى «قلب»
ــى، جاى برخى از  در اين فرايند واج

واج هاى يك واژه با هم جابه جا مى شود:
هشيوار (هوشيار)، كِفت (كتف)، دريوش 
ــش)، كران (كنار)، هگرز (هرگز)،  (دروي
ــل و غلبير  ــه)10، غربي ــوَّزه (مُزَوَّج مُجَ
ــه)12، تخليص  ــال)11، پليته (فتيل (غرب

(تلخيص).
سياوش بيامد به پيش پدر

يكى خودِ زرين نهاده به سر
هشيوار و با جامه هاى سپيد
لبى پُر ز خنده، دلى پر اميد

(فردوسى، زبان و ادبيات فارسى(1) و (2) 
پيش دانشگاهى: 32)

ز لشكر بيامد هشيوار بيست
كه تا اندر آوردگه كار چيست  (فردوسى)
سرانجام ببريد (ضحاك) هر دو (مار را) ز كفت

سزد گر بمانى از اين درشگفت
(شفيعى، 1343: 412)
از اين مُزَوَّجه10 و خرقه نيك در تنگم

به يك كرشمه ى صوفى وشم قلندر كن
(حافظ: 540)

بوَُد مُحال تو را داشتن اميد محال
به عالمى كه نباشد هگرز بر يك حال



گاهى كنار هم 
قرار گرفتن 

برخى واج ها 
سبب مى شود 

كه يكى از آن ها 
تحت تأثير واج 

ديگرى قرار 
گيرد و هنگام 

تلفظ يا نوشتن 
به واج ديگرى ـ 

غير از دو واجى 
كه كنار هم 

قرار گرفته اند ـ 
تبديل شود؛ 

به اين فرايند 
واجى «ابدال» 

مى گويند
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(قطران تبريزى، ادبيات فارسى (1) 
پيش دانشگاهى انسانى: 68)

گفت: خواجه رَو، مرا غلبير11 نيست
گفت: ميزان ده، بر اين تسَخر مايست
(مثنوى، دفتر (3): 417)

«از چپ و راست تير روان شد سوى پيل 
تا مرد را غربيل11 كردند.»

(تاريخ بيهقى، ج(3): 1119)
ــيد كه حُرّه در ضمان  «چون نامه برس
ــيد، پليته12 برتر  ــلامت به آموى رس س

كنيم.» (همان: 1109)
ــواى خود  ــر دع ــر كنيم: ب ــه برت پليت

مى افزاييم. (همان)
اين سُفال و اين پليته ديگر است

ليك نورش نيست ديگر، ز آن سر است
(مثنوى، دفتر (3): 308)

ــنبه، هفتم صفر، اميرمسعود  «روز دوش
ــران13 رود  ــت و به ك ــبگير بر نشس ش

هيرمند رفت.»
(ادبيات فارسى(3) (تجربى ـ رياضى): 49)

كنون اى قلتبان زين در بدان در
همى رو چون گدايان تو به دريوز

(ديوان سوزنى، برومند سعيد، ج(3)، 1382: 39)

برخى از واژه هاى بيگانه، هنگام ورود به 
زبان فارسى مشمول فرايند واجى قلب 
مى شوند. براى نمونه، واژه ى «فلاسك» ـ 
ــورت  به ص ــوى  فرانس ــان  زب در  ــه  ك
«flasque» و در زبان انگليسى به شكل 
ــود، پس از ورود  «flask» نوشته مى ش
ــورت «فلاكس»،  ــى به ص به زبان فارس
ــىِ «تخليص» (مصدر باب  و واژه ى عرب
ــى به  تفعيل) پس از ورود به زبان فارس

شكل «تلخيص» درآمده است.

4. فرايند واجىِ «افزايش»
معمولاً زبان انسان به سمتى حركتى 
ــا را براى وى  ــه تلفظ واژه ه مى كند ك
ــان تر كند. براى نمونه، وقتى پسوند  آس
ــود  «گار» به واژه ى «روز» اضافه مى ش
ــه  ــد ك ــود آي و واژه ى «روزگار» به وج
ــكل  ــت. در ش ــن واژه، دو تلفظى اس اي
گفتارى تلفظ سه هجايى اين واژه يعنى 
ــى افزايش ايجاد  «روزگِار» فرايند واج
ــه هجايى واژه هاى  مى شود. در تلفظ س

دوتلفظى مانند «مهربان، يادگار، سازمان 
و آسمان» فرايند واجى افزايش صورت 

مى گيرد.
در هريك از واژه هاى بخش بعد، يك 
ــه و فرايند  ــى به كار رفت صامت ميانج
ــتارى  واجى افزايش در آن ها، نمود نوش

پيدا كرده است:
ــان، نابينايان،  ــنايان، داناي ــف) آش ال

بينوايان و... (صامت ميانجى «ى»)
ــدگان، واژگان،  ــنوندگان، بينن ب) ش
ــى و... (صامت  ــژگان، هفتگ ناوگان، م

ميانى «گ»)
پ) سبزيجات، ترشيجات و... (صامت 

ميانجى «ج»)
ت) نامه اى، نكته اى و... (صامت ميانجى 

«ء= همزه»)
ث) نياكان، پلكان، گيلكى و... (صامت 

ميانجى «ك»)
ــوان، جادوان،  ج) بانوان، آهوان، گيس

ابروان14 و... (صامت ميانجى «و»)
براى ساختن صفت نسبى از نام برخى 
ــد واجى افزايش نمود  از مكان ها، فراين

نوشتارى پيدا مى كند:15
ــزى)، رى (رازى)،  ــروزى، مرغ مرو (م
ــاوه (ساوجى)،  هرى (هريوه، هروى)، س
ــه (گنجه اى،  ــه (مراغه اى)16، گنج مراغ
گنجوى)، ميانه (ميانجى)، غزنه (غزنيچى 
ــنى  ــى (ليبيايى)، بوس ــوى)، ليب و غزن

(بوسنيايى)، شيلى (شيليايى) و....
گرچه هر دو بر سر يك بازى اند

هر دو با هم مروزى و رازى اند
(مثنوى، دفتر (1): 127)

چه خوش گفت ديوانه ى مرغَزى
حديثى كز او لب به دندان گزى

(بوستان: 161)
«هفت خوان17 را زادسرو مرو

يا به قولى «ماخ سالار» آن گرامى مرد
ــوب و پاك آيين روايت  آن هريوه ى خ
كرد.» (اخوان ثالث، زبان و ادبيات فارسى (1) و 

(2) پيش دانشگاهى: 186)
«[بوبكر] حصيرى آن روز در حُبه اى بود 
زرد مرغَزى و پسرش در جُبه ى بنُدارى 
سخت محتشم، و بر آن برده بودندشان.»
 (تاريخ بيهقى، ج(1): 219)
ــر [= كابين] آن دو وديعت [= زن]  «مَه

ــد پنجاه هزار دينار  آن چه به نام ما باش
هريوه كنى و مَهر ديگر به نام فرزند سى 

هزار دينار هريوه.» (همان: 261)
هريوه: زر خالص (منسوب به هرات)

«همه غلامان سرايى جمله با تير و كمان 
ــاده در پيش  ــيم پي و عمودهاى زر و س
برفتند و سپركشان مروى [= اهل مرو] و 
پياده اى سه هزار سكزى [= سيستانى] و 
غزنيچى [= اهل غزنه] و هريوه [= هروى، 

هراتى] و...» (تاريخ بيهقى، ج(2): 433)
ــبى  ــاى نس ــاختن صفت ه ــراى س ب
ــخاص  (نام خانوادگى) از نام برخى از اش
ــد واجى افزايش  و قبيله ها گاهى فراين

صورت مى گيرد:
رضا (رضايى)، طى (طايى) (حاتم طايى 

از قبيله ى «طى» است.)

5. فرايند واجى «ادغام»
هرگاه صامت هايى كه واج گاه مشترك 
ــند، بدون  ــته باش يا نزديك به هم داش
ــان آن ها در  ــى در مي هيچ گونه مصوت
ــد از صامت  ــم قرار بگيرند و بع كنار ه
دوم مصوتى بيايد، معمولاً اولين واج در 
واج دوم ادغام مى شود كه به آن، فرايند 
واجى «ادغام» مى گويند. گاه اين فرايند 
واجى فقط شكل گفتارى پيدا مى كند. 
ــكل گفتارى واژه هاى بخش بعدى ـ  ش
كه مشمول فرايند واجى ادغام شده اند ـ 

درون كمانك نوشته شده است:
برف پاك كن  ــت)،  (ياداش ــت  يادداش
ــختر)، زودتر  (برف پاكن)، سخت تر (س
ــب پرّه  (زوتر)، مدادتراش (مداتراش)، ش
ــر (بتر)،  ــه (بوجّه)، بدت ــپرّه)، بودج (ش
هيچ چيز (هيچيز)، ديو سفيد (سپيديو) 

و...
ــى در دوره هاى  ــم و نثر فارس در نظ
ــكل گفتارى واژه هاى  ــته، گاه ش گذش
ياد شده به شكل نوشتارى تبديل شده 
است. امروزه نوشتن اين واژه ها به شكلى 
كه درون كمانك يا در متون ادبى قديم 
آمده، خلاف آيين نگارش است و اشتباه 

املايى محسوب مى شود:
سپيديو از تو هلاك آمده است

ز تو مر ورا سر به خاك آمده است
(شفيعى، 1343: 497)



يايى  وواحدحدهاهاىى آوآو
هاه د درر  ه هرگرگ زبزبانان
ززنجنجيريرهه ى ى كلاكلام م 
دردرك كنانار ر يكيك د ديگيگر ر 
قرقرارار گ گيريرندند،، ازاز ه همم 
تتأثأثيرير م مىى پذپذيريرندند.. 
هرهرگاگاه ه اياينن 
تتأثأثيريراتات ن نمومود د 
واواجىجى پ پيديداا كنكنندند، ، 
ييعنعنى ى دردرح حد د 
تغتغيييير،ر، ح حذفذف، 
اافزفزايايش ش وو... ي يكك 
وواجاجب باشاشندند،، 
ففراراينيندهدهاىاى و واجاجىى 
ناناميميدهده م مىى شوشوندند
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شپّره گر وصل آفتاب نخواهد
رونق بازار آفتاب نكاهد     (گلستان: 356)

هر كه ظالم تر، چهش با هول تر
عدل فرموده است بتّر يا بتر

(مثنوى، دفتر (1): 1310)
«مردم پياده رَو را حال بتر از اين بود.»

(تاريخ بيهقى، ج(3): 943)
ــايخ كفته اند [=  «از آنچ [= آن چه] مش
ــه] هرچند درويش  گفته اند] كى [= ك
ــت تنگ تر بود حال بر وى كشاده تر  دس
[= گشاده تر] بود؛ ازيرا چه وجود معلوم 
ــوم بود تا حدى كى [=  مر درويش را ش
كه] هيچيز [= هيچ چيز] را در بند نكند، 

الا هم بدان مقدار اندر بند شود...»
(كشف المحجوب: 23)

ــه» و «قندان» با همين  واژه هاى «يگان
ــت هستند و فرايند  شكل املايى درس
واجى «ادغام» در آن ها، نمود نوشتارى 

پيدا كرده است.
يك + گانه: يگانه
قند + دان: قندان

ــرادرش زندگى  ــزد ب ــى در قم ن «گاه
مى كرد، گاهى در كبوده؛ نمى دانست در 
كج ريشه بدواند.» (زبان ادبيات فارسى (1) و 

(2) عمومى پيش دانشگاهى: 123)
«مجلس شوراى اسلامى بودجه ى سال 

جارى را بررسى كرد.»
(زبان فارسى(3) انسانى: 37)

نتيجه
ــه نظام هر  ــد ك چنين به نظر مى رس
زبانى مى كوشد تا حد ممكن از پذيرفتن 
واژه هاى زبان ديگر جلوگيرى كند و در 
صورت ورود واژه هاى بيگانه، ممكن است 
تغييراتى در تلفظ و شكل نوشتار واژه در 
زبان مقصد ايجاد شود. فرايندهاى واجى 
با هدف آسان تر كردن تلفظ واژه ها براى 
انسان به وجود مى آيند. در مواردى، آن ها 
فقط در شكل گفتارى واژه ها نمود پيدا 
ــوارد، معمولاً خط و  مى كنند. در اين م
نوشتار در برابر گفتار مقاومت مى كند. 
ــتار بر گفتار  ــى كه خط و نوش در حالت
ــود، در شكل نوشتارى واژه در  پيروز ش
فرايندهاى واجى تغييرى ايجاد نمى شود 

ــتار تسليم گفتار  ولى گاهى خط و نوش
ــوند. در اين صورت، فرايند واجى  مى ش

نمود نوشتارى نيز پيدا مى كند.
با تحقيق و تفحص در متون نظم و نثر 
فارسى و با نگاهى به پيشينه ى باستانى 
ــا مى توان نتيجه گرفت كه برخى  واژه ه
ــمول  از واژه ها در دوره هاى مختلف مش
ــده اند. البته  ــواع فرايندهاى واجى ش ان
بحث و بررسى در اين موارد، پايان نامه اى 
ــان و ادبيات  ــور دوره ى دكترى زب درخ
ــتادانى چون  ــى را مى طلبد و اس فارس
پرويز ناتل خانلرى، محسن ابوالقاسمى، 
جواد برومند سعيد، مهرى باقرى و عفت 
ــارنيا كتاب هاى ارزش مندى در  مستش

اين زمينه نگاشته اند.

پى نوشت
1. سعدى واژه ى «شكم» را به شكل عاميانه ى 
ــت. در تغيير واژه ى  «كُم» نيز به كار برده اس
«شكم» به «كُم»، ابدال در مصوت كوتاه نيز 
ــس در تبديل واژه ى  ــت. پ صورت گرفته اس
«شكم» به «كُم» فرايندهاى واجى «كاهش» 

و «ابدال» نقش داشته اند.
به آرامِ دل، خفتگان در بنُه
چه دانند حال كُم گرسِنه؟

(بوستان: 175)
2. «و» در واژه ى «دشوار» ـ كه تغييريافته ى 
ــت ـ تلفظ مى شود. پس «و»  «دشخوار» اس
معدوله در واژه ى «دشخوار» وجود دارد ولى 
ــخوار:  ــوار» وجود ندارد. «دش در واژه ى «دش
ــهل)/  ــان، س دش (ضد، خلاف) + خوار (آس

دشخوار: مشكل، دشوار».
(لغت نامه، ذيل «دشخوار»)

3. بازارگان: بازار (اسم) + گان (پسوند نسبت)/ 
ــبى/ در تبديل  ــازارگان (بازرگان): صفت نس ب
ــه «بازرگان» هم ابدال در  واژه ى «بازارگان» ب
مصوت (تبديل مصوت بلند «ا» به مصوت كوتاه 
ــكل نوشتارى اين  «ـَ») پيش آمده، هم در ش

واژه، فرايند واجى كاهش صورت گرفته است.
4. بهتر است اين بيت براى نمونه، در توضيح 
ــانى  ــى(3) انس ــواد» در زبان فارس واژه ى «بُ

(پانوشت ص 139) آورده شود.
ــد واجى  ــت داران» فراين 5. در واژه ى «دوس

ادغام وجود دارد.
6. «برخى [از پژوهش گران] واژه هاى «بلُعجب، 
بلفضول و بلهوس» را مخفف واژه هاى عربى 
«ابوالعجب، ابوالفضول و ابوالهوس» مى دانند و 

برخى ديگر معتقدند كه جزء اول آن ها، يعنى 
ــوند فارسى است.  «بلُ: بسيار، فراوان» پيش
ــال، واژه ى «ابوالعجب» در زبان عربى  به هرح
به معناى «شعبده باز» رايج است. امروزه بهتر 
است اين واژه ها به صورت «بلُعجب، بلُفضول و 
بلُهوس» نوشته شوند» (نجفى، 1381: 74 و 
75). در تبديل واژه هاى «بوالعجب، بوالفضول 
و بوالهوس» به «بلعجب، بلفضول و بلهوس» 
در شكل گفتارى آن ها، تغييرى ايجاد نشده، 
ــكل نوشتارى آن ها، فرايند واجى  فقط در ش

كاهش صورت گرفته است.
ــه از گونه ى آزاد  ــى از واژه هايى ك 7. در برخ
محسوب مى شوند، فرايند واجى ابدال وجود 
ــام)، (بادمجان، بادنجان)،  دارد: (نردبان، نردب

(ابزار، افزار) و (درازى، درازا).
8. واژه ى «هجده» در متون نظم و نثر فارسى 
گذشته به صورت هاى «هژده، هيجده، هيژده، 

هشده و هشتده» نيز به كار رفته است:
ــلطان از هرات بر جانب  ــم محرّم، س «هژده

نشابور رفت.» (بيهقى، ج(2)، 1376: 501)
ــتده سال گذشته بود،  «چون از ملك او هش
عيسى را به آسمان بردند.» (تاريخ بلعمى، به 

نقل از لغت نامه، ذيل «هشتده»)
ــن روز گويند و اين  ــدهم» را رش «روز «هش
ــته اى است موكل بر جان هاى خلق  نام فرش
ــت.» (بستان العارفين،  و آن ملك الموت اس

برومندسعيد...، ج(1)، 1381: 210)
در «هيژدهم» شهر صفر فتح نمود

تاريخ شدش هيژدهم شهر صفر
(مذكر احباب، برومندسعيد...، ج1، 1381: 209)

ــر  ــت و ه ــد و راه بگرف ــى ران در دره ى كوه
ــت اين اول كين  ــت و گف «هيجده» را بكش
بازخواستن پدر است. (نزهت نامه ى علايى، به 

نقل از برومندسعيد...، ج(3): 23)
ــفيد»  ــپيد» به «س 9. در تبديل واژه ى «اس
ــدال نمود  ــش و اب ــى كاه ــاى واج فراينده

نوشتارى پيدا كرده اند:
دفتر صوفى، سواد و حرف نيست

جز دل اسپيد هم چون برف نيست
(مثنوى، دفتر(2)، ص 79)

ــان آن، پنبه  ــه مي ــى ك ــه: كلاه 10. مُزَوَّج
ــه» را در روم، «مُجَوَّزه»  ــد. «مُزَوَّج مى گذارن
ــه»)/  ــل «مُزَوَّج ــه، ذي ــد. (لغت نام مى گوين
ــه»، قلب و تصحيف  زه: قلب «مزوّج وـَّ «مُجَـ
«مزدوجه»، تاج صوفيان را «مجوّزه» گويند، 
ــال ترك در  ــيار بزرگى كه رج عمامه ى بس
ــر مى نهادند.» (همان،  دولت آل عثمان بر س

ذيل «مجوّزه»)
11. بين واژه هاى «غربيل» و «غلبير» فرايند 
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واجى قلب وجود دارد. ميان واژه هاى «غربيل» 
و «غربال» فرايند واجى ابدال صورت گرفته 
ــت. در تبديل واژه ى «غلبير» به «غربال»  اس
ــب» و «ابدال» صورت  فرايندهاى واجى «قل

گرفته است.
ــانى  ــى(3) انس 12. در درس(19) زبان فارس
ــه (فتيله)، هگرز  (ص 141) واژه هاى «پليت
(هرگز) و تخليص (تلخيص)» مشمول فرايند 
واجى ابدال فرض شده اند. با نگرشى دقيق تر 
ــل واژه هاى «هگرز»  درمى يابيم كه در تبدي
ــص» به «هرگز» و «تلخيص» فقط  و «تخلي
ــت. در  ــد واجى قلب صورت گرفته اس فراين
تبديل واژه ى «پليته» به «فتيله» فرايندهاى 
ــتارى پيدا  ــدال نمود نوش ــب و اب ــى قل واج
ــد واجى «قلب»  ــد. از آن جا كه فراين كرده ان
ــى(3) متوسطه تدريس نشده  در زبان فارس
ــت، مؤلفان محترم اين كتاب، اين فرايند  اس
واجى را ـ كه در آن جاى دو واج با هم جابه جا 
مى شود ـ نوع خاصى از فرايند واجى ابدال در 

نظر گرفته اند.
ــر واژه ى «كران» به «كنار»، هم  13. در تغيي
ــم فرايند واجى قلب  ــدال» در مصوت، ه «اب

صورت گرفته است.
ــتنِ نشانه ى جمع «ان» به  14. هنگام پيوس
ــل بانو، زانو، ابرو، جادو و آهو دو  واژه هايى مث
ــرد: يكى تغيير  ــد واجى صورت مى گي فراين
ُــ/ در پايان  مصوت بلند/ و/ به مصوت كوتاه /
ــدال) و ديگرى  ــا (فرايند واجى اب اين واژه ه
افزايش صامت ميانجى «و» پيش از نشانه ى 
جمع فارسى «ان» (فرايند واجى «افزايش») 

(عمرانى، ج(1)، 1382: 30)
15. در برخى از اين صفت هاى نسبى، فرايند 
ــش» نيز وجود  ــرى غير از «افزاي واجى ديگ

دارد.
ــبى  ــى واژه ى «مراغى» صفت نس 16. گاه

واژه ى «مراغه» محسوب مى شود.
ــره گفته است آن  «... نظايرش نامعدود و س

مرغى كه گفته است:
ــر...»  ــم، اى مهت ــى بچّه اي ــر دو مراغ ــا ه م

(مرزبان نامه: 461 و 462)
17. «هفت خان به هفت مرحله از سرگذشت 
ــود. برخى  ــفنديار گفته مى ش ــتم و اس رس
ــميه ى اين واژه را آن دانسته اند كه  وجه تس
ــتم و اسفنديار بعد از هر كام يابى، خوانى  رس
(سفره اى) از غذاهاى لذيذ مى گستردند اما به 
ــد كه اين توجيه كافى نيست.»  نظر مى رس
(كتاب معلم، فارسى دوم راهنمايى، ص 99) 
پس بهتر است «هفت خان» به همين شكل 

املايى، نوشته شود.
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